
نگاه آخر

خانه هنرمندان ایران در بهمن ۱۳۷۸ با بازسازی بنایی از دوره پهلوی اول که آن 
روزها مرکز نظامی نیمه‏متروکی بیش نبود، به دست بهروز غریب‏پور، با حمایت 
شــهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شد. غریب‏پور با داشتن 
سابقه ساخت و مدیریت فرهنگســرای بهمن و سابقه ارائه مشاوره فرهنگی به 
غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، بنیان خانه هنرمندان ایران را چنان 
نهاد که آن‏چه از زمان مدیرعاملی او تا امروز در این خانه گذشته است، می‏تواند 
کتابی شود با بیش از چندین هزار صفحه شامل خدماتی که این نهاد فرهنگی 
مستقل ارائه کرده است. نهاد فرهنگی مستقلی متشکل از انجمن‏های صنفی 
۹‏گانه و خانه تئاتر، موسیقی و سینما و در مجموع ۱۲ زیرمجموعه که براساس 
توافقی که در زمان حضور غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران انجام شد، 
در اساسنامه‏اش آمده است؛ بنایی که از سوی شهرداری تهران در اختیار آن قرار 
داد مادامی که خانه هنرمندان ایران مشــغول فعالیت است به این خانه متعلق 
است، مدیرعاملش از سوی اعضای شورایعالی آن انتخاب می‏شود و شهرداری 
تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به کمک به آن در جایگاه حمایتی 

و نه نظارتی هستند.
خانه هنرمندان ایران این روزها برای دوباره بر پا ایستادن یا آن‏طور که جمشید 
حقیقت‏شناس، مشاور هنری و اجرایی در امور گالری‏ها و هنرهای تجسمی آن 
می‏گوید برای بازگشت سوی چراغ‏هایش نیازمند کمک است. کمکی که به لطف 
هنرمندان هنرهای تجســمی، گالری‏داران و صاحبــان آثار و به همت تک‏تک 
بخش‏های خانه هنرمندان ایران به برپایی نمایشگاه »گلریزان هنر ایران« منجر 
شده است. این نمایشگاه پنجشنبه ۱۷ اسفند با آثاری از هنرمندان معاصری 
چون محمد احصایی، پروانه اعتمادی، نصرالله افجه‏ای، غلامحسین امیرخانی، 
ناصر اویسی، فریدون آو، بهمن بروجنی، نیما پتگر، ژازه تباتبایی، صادق تبریزی، 
علی ترقی‏جاه، پرویز تناولی، ابراهیم جعفری، مهدی حسینی، رضا درخشانی، 
کامبیز درمبخش، گارنیک درهاکوپیان، ایران درودی، حسینعلی ذابحی، جعفر 
روحبخش، ایرج زند، حســین زنده‏رودی، همایون سلیمی، جلال شباهنگی، 
علی شیرازی، کوروش شیشه‏گران، علی‏اکبر صادقی، مسعود عربشاهی، منصور 
قندریز، پرویز کلانتری، مارکو گریگوریان، علی گلستانه، پریوش گنجی، فریده 
لاشایی، فرشید مثقالی، حسین محجوبی، سیراک ملکوتیان، فرشید ملکی، 
نیکزاد نجومی، منوچهر نیازی و… افتتاح شد و قرار است با اختصاص بخشی از 

عواید فروش آثار به خانه هنرمندان ایران جانی به این نهاد فرهنگی دهد. 

لطف هنرمندان و برپایی گلریزان  �
جمشید حقیقت‏شناس، مشاور هنری و اجرایی در 
امور گالری‏ها و هنرهای تجسمی در پاسخ به اینکه چه 
شد که دست‏اندرکاران خانه هنرمندان تصمیم به برگزاری 
نمایشــگاهی با عنوان »گلریزان هنر ایران« گرفتند؟ به 
»هم‏میهن« گفت: »خانه هنرمندان ایران، کالبدی برای ۱۲ انجمن صنفی 
شکل‏دهنده آن است و صورت بیرونی این انجمن‏ها را می‏سازد. من با توجه 
به مسئولیتم در انجمن صنفی نقاشان و علم به اینکه ضعیف شدن کالبد برای 
جملگی انجمن‏هــای ۱۲گانه چه مضراتی در پی دارد پس از آنکه مجدداً از 
سوی خانه هنرمندان ایران برای مشاوره به مدیرعامل دعوت به همکاری شدم 
این سمت را به دشواری پذیرفتم زیرا از ناپایداری شرایط خانه هنرمندان خبر 
داشــتم. یک نهاد فرهنگی برای آنکه بتواند عملکرد درســتی داشته باشد 
نیازمند منابع درآمدی است. این نیاز به منابع درآمدی با احداث فروشگاه و 
کافه و رستوران در آن نهاد فرهنگی تامین نمی‏شود. درواقع این نهاد فرهنگی 
بایــد آن قدر تامین شــود کــه بتوانــد از پروژه‏هــای انجمن‏هــای صنفی 
تشکیل‏دهنده‏اش حمایت کند نه اینکه ناچار باشد از آن‏ها کسب درآمد کند. 

این در حالی است که از وضعیت دشوار تخصیص بودجه‏هایی اندک در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران به خانه هنرمندان آگاهیم. ضمن 
اینکه نهادی فرهنگی که یک ربع قرن از تاسیس آن می‏گذرد هر یک دهه به 
نوسازی نیازمند است. نوسازی نه به قصد پیداکردن ظاهری جدید بلکه با این 
هدف که کارکرد خود را از دســت ندهد چراکه در هر دوره تاریخی ســایق و 
رویکرد هنرمندان و جامعه تغییر می‏کند. خانه هنرمندان ایران به‏رغم تغییرات 
شکلی و ساختاری رخ‏داده در آن در طول این سال‏ها اما این نوسازی را پشت 
سر نگذاشته اســت. همه این‏ها دست به دست هم کمی سوی چراغ خانه 

هنرمندان ایران را کم کرده است.«
این هنرمند نقاش ادامه داد: »در چنین شرایطی آن‏چه به ذهن ما رسید 
این بود که از منابعی جدید برای تامین مالی خانه هنرمندان ایران استفاده 
کنیم. منبع اصلی مــا هنرمندان و آثار هنری بودند. ما هرگاه بر داشــته‏ها 
و تخصص‏هایمــان تکیــه کرده‏ایم موفــق بوده‏ایم و این‏جــا نیز بر تخصص 
هنرمندان هنرهای تجسمی و لطف این هنرمندان، گالری‏دارها و صاحبان 
آثار هنری تکیه کردیم و همین لطف موجب شد که ظرف دو هفته، نمایشگاه 
»گلریزان هنر ایران« متشــکل از آثار هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی 
شکل بگیرد. نمایشگاهی که پنجشنبه ۱۷ اسفند در تمام فضای نمایشگاهی 
خانه هنرمندان ایران افتتاح شد و تا ۲۵ اسفند ادامه خواهد داشت. بخشی از 
کارها متعلق به خود هنرمندان، بخشی متعلق به گالری‏ها و بخشی متعلق به 
صاحبان آثار است، کسانی که پیش از این اثر را از هنرمند خریداری کرده‏اند 

و به کامل شدن نمایشگاه »گلریزان هنر ایران« یاری رساندند.«

گیاهی نیازمند مراقبت، نهادی نیازمند رسیدگی  �
حقیقت‏شناس با اشــاره به اینکه دلیل انتخاب نام »گلریزان« برای این 
نمایشگاه به ریشه این واژه در فرهنگ‏مان برمی‏گردد، توضیح داد: »گلریزان، 
رویدادی است که برای کمک به زمین‏خوردگان برپا می‏شود تا باز بتوانند سرپا 
شــوند. به عقیده ما خانه هنرمندان نیز هم‏اکنون نیازمند این یاری است تا 
سوی چراغ‏های آن بازگردد و دوباره رونق بگیرد. برپایی نمایشگاه »گلریزان 
هنر ایران« به چنین قصدی اســت و طی کاری میدانی و سلسله‏دعوت‏ها و 
دیدارهایی با هنرمندان، گالری‏دارها و صاحبــان آثار از آن‏ها دعوت کردیم 
در ایــن رویداد حضور پیدا کنند. معیــار ما در این میان فقط و فقط کیفیت 
آثار بود که از وزن اســامی حاضر در نمایشگاه می‏توان به آن پی برد. ضمن 
اینکه از آثار جوانان نیز بهره برده‏ایم. در مورد قیمت‏گذاری آثار نیز با توجه به 
اینکه مبنای شکل‏گیری نمایشگاه بر تعلق بخشی از عواید ناشی از فروش 
آثار به خانه هنرمندان ایران بود پس از کارشناسی ابتدایی براساس پیشنهاد 
شرکت‏‏کنندگان پیش رفتیم و همت عالی خریداران را نیز در نظر گرفتیم که 
ممکن است بیش از قیمت تعیین‏شــده را بپردازند. توافق ما با هنرمندان، 
گالری‏داران و صاحبان آثار به این صورت است که میان ۵۰ تا ۲۰ درصد عواید 
فروش آثار به خانه هنرمندان ایران تعلق بگیرد و بر این اساس پیش رفتیم.«  

او در پاسخ به اینکه آیا خانه هنرمندان ایران در موقعیتی دشوار قرار گرفته 
اســت که نیازمند برپایی گلریزان اســت، افزود: »یک گیاه به توجه انسان 
نیازمند است تا او را از موهبت خود بهره‏مند سازد. به این گیاه اگر به قدر کافی 
توجه نشود پژمرده خواهد شد و این پژمردگی ممکن است در شرایطی منجر 
به مرگ گیاه شود. فرهنگ و هنر هر کشوری نیز مانند این گیاه نیازمند توجه 
اســت. منظور از توجه، توجه به شخص یا نهادی به‏خصوص نیست، توجه 
به قســمتی از فرهنگ و هنر به قصد حفظ تمدن است. دوران ما در نهایت 
به بخشــی از تاریخ تبدیل و در مورد آن قضاوت خواهد شد که آیا فرهنگ و 
هنر در آن، مورد توجه بوده اســت یا خیر؟ شــما بهتر از من می‏دانید که در 
طول تاریخ فرهنگ و هنر هرگاه نظمی، نثری، بنایی، نقشی، مجسمه‏ای، 
فرشی و... ماندگار شده است مردم بوده‏اند که آن را حفظ کرده‏اند. درواقع 
هم به وجودش آورده‏اند و هم از آن نگهداری کرده‏اند. خانه هنرمندان ایران 
نیز به‏عنوان یک نهاد فرهنگی هم‏اکنون نیازمند نگهداری با اســتانداردی 
مشــخص است و شک نداشته باشید که خیر و برکت این نگهداری به خود 

حوزه فرهنگ و هنر و هنرمندان برمی‏گردد.« 

 نمایشگاه گلریزان هنر ایران 
به قصد یاری به خانه هنرمندان ایران برپا شد 

برای بازگشت سوی چراغ‏های خانه  
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خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

تاریخ

آغاز عملیات والفجر ۱۰ 
عملیات والفجر ۱۰ از ســوی نیروی زمینی سپاه پاسداران با مشارکت قرارگاه 
رمضان و با حضور نیرو‏های قرارگاه  قدس، فتح و ثامن‏الائمه به ظرفیت ۱۰ لشکر 
و ۹ تیپ شامل ۱۰۳ گردان در دشت‏های سلیمانیه عراق در ساعت ۲ بامداد ۲4 
اسفند ۱۳۶۶ با رمز یا رسول‏الله‏)ص( آغاز شد. در محور قرارگاه قدس، عملیات 
ظفر ۷ با مشارکت نیرو‏های تحت امر قرارگاه رمضان و اکراد معارض انجام شد 
و رزمندگان ایران طی ۵ مرحله ۵ شــهر عراق و ۱۲۰ روســتای این کشور را به 
تصرف درآورده و شــهر نوسود نیز پاکسازی شد. در عملیات والفجر ۱۰ علاوه 
بر اســارت بیش از ۶ هزار نفر از نیرو‏های دشمن، بیش از ۱۰۰ دستگاه تانک 
و نفربر و همچنین چند قبضه توپ و کاتیوشا و تعدادی خودرو‏های مختلف از 
دشمن منهدم شد و غنائمی چون ۳۰ دستگاه تانک، ۳ دستگاه نفربر ام ۱۱۳، 
۵۰ الی ۶۰ دســتگاه انواع توپ، ۲ خودروی مخابرات، ۳ دســتگاه مرکز تلفن 

ده‏شماره‏ای، ۲ دستگاه کمپرسی و اقلام دیگری به تصرف ایرانیان درآمد.

رویداد

دربی با طعم باروت و نارنجک
از ساعت ۲۰ دیشب، دیدار حساس پرسپولیس و استقلال از هفته بیستم لیگ 
برتر آغاز شــد. حواشــی این دیدار اما از ســاعت‏ها قبل از شروع مسابقه، دیدار 

حساس دو تیم را تحت‏الشعاع خودش قرار داد.
از صبح دیروز کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، با حضور در برنامه ورزشی شبکه 
خبر اعلام کرد، واگذاری هشــتاد درصدی ســهام باشگاه پرسپولیس به سازمان 
تامین اجتماعی منتفی است و با این موضوع موافقت نشده است. از سوی دیگر 
وزیر ورزش با تاکید بر اینکه هرچه زودتر پرسپولیس و استقلال باید تفکیک شوند 
و وزارت ورزش نباید تیم‏داری کند، گفت:‏»نوید این موضوع را می‏دهم که به‏زودی 
پرسپولیس و استقلال به دو بانک غیردولتی واگذار شوند.« موضوع نگران‏کننده 
پیش از دربی دقیقاً همین موضوعی بود که وزیر ورزش مطرح کرد چراکه پروسه 
انتقال این دو تیم به بانک‏های غیردولتی، مسئله‏ای نیست که بتوان طی دو سه روز 
آن را عملی کرد. مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تفکیک مالکیت پرسپولیس 
و استقلال ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ است که باتوجه به تعطیلی اداره‏های دولتی تا پایان 
سیزدهم فروردین مشخص نیست چه سرنوشتی انتظار سرخابی‏ها را می‏کشد. این 
درحالی است که سهمیه باشگاه‏های ایران برای فصل بعد لیگ‏ نخبگان آسیا ۱+۱ 
خواهد بود و قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی مستقیماً به این مسابقات خواهند 
رفت؛ البته اگر جواز حرفه‏ای را از سوی ای‏اف‏سی دریافت کنند. از دیگر حواشی 
عجیب این مسابقه حذف مهســا قربانی، داور بین‏المللی ایران از لیست داوران 
برای این مسابقه حساس بود. هفته گذشته بود که خداداد افشاریان در گفت‏وگو 
 VAR با خبرنگار روزنامه هم‏میهن تایید کرد مهسا قربانی قطعاً یکی از داوران اتاق
خواهد بود و این موضوع قطعی اســت، ‏بلافاصله بعد از رسانه‏‏ای شدن نام مهسا 
قربانی به‏عنوان یکی از داوران اتاق وار، یکی از خبرگزاری‏های رســمی کشــور با 
تشکیل کمپینی خواستار حذف نام مهسا قربانی به‏عنوان یک داور زن برای داوری 
مردان بود. موضوعی که البته خداداد افشاریان تاکید کرده بود خانم قربانی اصلًا 
قرار نیست در زمین مسابقه حضور داشته باشد و صرفاً قرار است ایشان در اتاق وار 
باشد که حساسیتی نیز به‏وجود نیاید. با این حال حواشی زیاد اولین حضور یک 
داور زن در کادر داوری کار خودش را کرد تا نام مهسا قربانی در روز مسابقه دربی 
تهران از لیست حذف شود. سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات نیز ضمن 
تایید حذف نام مهســا قربانی گفت، دلیل ایــن کار صرفاً جلوگیری از تنش‏های 
احتمالی بعد از مسابقه بوده است. فدراسیون فوتبال نیز زیر بار این مسئله رفت تا 
مهسا قربانی بار دیگر شانس قضاوت در مسابقات جهانی را از دست بدهد چون 
یکی از فاکتورهای مهم ای‏اف‏ســی قضاوت داوران زن در مســابقات مردان بوده 
است. پیش از این نام مهناز ذکایی، دیگر داور زن بین‏المللی ایران صرفاً به‏خاطر 
یک عکس که مربوط به حضور ایشان در مسابقه پرسپولیس و کاشیما بود، خط 
خورده بود. در واقع هر دو داور زن ایرانی باتوجه به خط خوردن‏شان در این مسابقه، 
شانس حضور در مسابقات جهانی را از دست دادند. از دیگر نکات تکراری دربی 
تهران دیر آغاز شدن مسابقه بود که بار دیگر به‏شدت تو ذوق زد. کشور قطر توانست 
در عرض کمتر از یک ســال دو جام جهانی و جام ملت‏های آسیا را برگزار کند اما 
فوتبال ایران در شــروع کردن به موقع بازی همچنان عاجز اســت. گفتنی است 
ورزشگاه آزادی همچنان به شکل کاملًا زننده‏ای صرفاً می‏تواند پذیرای حدود ۵۰ 
هزار نفر تماشاگر باشد چراکه نیمی از سکوهای ورزشگاه آزادی هنوز صندلی ندارد 

و قابل استفاده برای هواداران فوتبال نیست.
یکی از نکاتی که خبرنگار هم‏میهن در گفت‏وگو با هواداران دو تیم به آن پی 
برد، قیمت عجیب و غریب بلیت‏های این مســابقه حساس در بازار سیاه بود که 
بلیت‏هــای طبقه اول تا ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومــان هم فروش رفته بود و برای 
بلیت‏های طبقه دوم، دلال‏ها کمی منصف‏تر بودند و قیمت یک میلیون تومان را 
برای هواداران مشتاق درنظر گرفته بودند. البته سازمان لیگ بارها تاکید کرده بود 
هواداران فوتبال از بازار سیاه، بلیت خریداری نکنند اما باتوجه به ظرفیت محدود 

سکوهای آزادی، طبعاً پاسخگوی تقاضای این همه هوادار را نمی‏‏دهد.
با شــروع مسابقه به سبک شهرآوردهای دهه هفتاد از سوی سکوهای هر دو 
تیم نارنجک‏هایی پیاپی به سمت زمین پرتاب شد. از دیگر سوژه‏های قابل ذکر 
این دیدار رنگ لباس داوران مســابقه بود که شــباهت زیادی به داوران خارجی 
دربی‏های دهه هفتاد داشت. نیمه اول با موقعیت‌های پیاپی پرسپولیس همراه 
بود اما در نیمه دوم دو تیم تمایل بیشتری به تساوی داشتند و همین اتفاق هم رخ 

داد. مساوی‌ای از همان تساوی‌های معروف دهه نود.

نوروز و مهربانی

تنگــی و مضیقــه معیشــت در این نــوروز، به 
حد بی‏ســابقه‏ای رســیده. طبقات متوسط به 
لایه‏های پایینی فروغلتیده‏اند و آسیب‏پذیرها 
و تهی‏دستان، اوضاع‏شــان بدتر از قبل شده. 
جان بــه‌در بــردن از این مشــقات به‏راســتی 
که آســان نیســت. خوراک، ســرپناه، درمان 
و بهداشــت، نیازهای اولیه‏ای هســتند که نه 
مصالح سیاسی می‏شناسند و نه صبر می‏کنند 
تــا قله‏های رفیــع رفاه، ثــروت و اقتــدار فتح 
بشــوند و بعد روی بنمایاننــد. این احتیاجات 
و لــوازم زیســتن با ما هســتند، آدمی اســت 
دیگر، به حداقلــی از این‏ها نیاز دارد. هرچند 
بالانشــینان در امر تشــخیص منافع و مصالح 
اجتماعی و سیاســی حقــی و جایگاهی برای 
مردم قائل نباشــند و آنها را »عــوام کالانعام« 
به حســاب آورند؛ حــق خوردن، آشــامیدن، 
درمان و مســکن را نمی‏توانند نادیده بگیرند. 
البته که می‏توانند ما را به مقایسه خود با مردم 
ســتم‏دیده یمن، ســومالی و صحــرا رهنمون 
کنند تا مبادا ناشــکری کرده باشیم. بگذریم، 
این عرایض مــن را بهتر و دقیق‏ترش را شــما 
بلد هســتید و صبح تا شام در کوچه، خیابان و 
محله آنها را می‏شنوید و می‏گویید. عرض من 

چیز دیگری است:
ایــن اولین‌بــار در تاریــخ ما نیســت که ما 
گرفتار چنین مضایقی شده‏ایم. بارها قحطی، 
گرســنگی، تنگی معیشــت و خشکســالی بر 
ســر ما آمــده. در طول حیــات تاریخی‏مان تا 
همین 100 ســال پیــش، نیامدن بــاران، به 
دســت نیامــدن گندم، جــو و قــوت لایموت 
هر چنددهــه یا حتی هر چندســال یک‏باری 
اتفــاق می‏افتــاده. در همه ایــن اتفاقات، در 
حملات بیگانگان و شدائد و مشکلات برآمده 
از این حوادث، آنچه مــا را به هم پیوند داده و 
درنهایت باعث شده که زنده بمانیم تا به امروز 
برســیم، یکی امید مســتتر در فرهنگ ایرانی 
بوده و دیگری آن همدلی، خویشی و مهربانی 
کــه به‏خصوص به وقت ســختی‏ها نســبت به 
هم روا داشــته‏ایم. کیســت کــه نداند عده‏ای 
هــم بوده و هســتند که از همین ســختی‏ها، 
گرســنگی‏ها و مضایق ملت برای خود کیســه 
دوختند و ثروت‏هــا و حق مردم را کرور‌کرور به 
یغما بردند. شاه محتکر قاجار، احمدشاه - که 
نامش به خطا به نیکی اشتهار پیدا کرده - در 
وقــت قحطی بــزرگ ایران، حاضر نمی‏شــده 
در انبارهــای غله‏اش را بگشــاید و گندم و جو 
به مردم بدهــد. تجار نیکــوکار و دولت حاضر 
شــده‏اند غله‏اش را به قیمت روز بخرند اما بنا 
بــر روایت تاریخــی، او برای آنکــه قیمت فردا 
ممکن اســت از امروز بیشــتر باشــد، تعلل و 
تاخیر در کار می‏انداخته؛ در موقعیتی که هر 
ســاعت تاخیر، مرگ صدها انســان بی‏گناه از 
شــهروندان تحت حکومت همان شاه محتکر 
را به‏دنبال داشته اســت. نمونه‏های دیگر هم 
فراوان دیده‏ایم، کسانی که در همین چندسال 
گذشته به کاسبان تحریم معروف شده‏اند و از 
گرفتاری و نیاز‏هــای مردم و از ثروت‏های ملی 
به‌بهانــه تحریم، جیب‏های‌شــان را پــر کرده‏، 
خــود و خانواده‏های‌شــان را به ســاحل امنی 

رسانده‏اند.
»نوروز« تجلــی امید، مهربانی، خویشــی 
و نزدیکــی ما ملــت ایــران با یکدیگر اســت. 
و  فرهنگــی  و  تاریخــی  اســتمرار  عوامــل  از 
یکپارچگی ملی ماســت. نــوروز در کنار چند 
عامل انگشت‏شــمار دیگر توانســته ایرانیان را 
در کنــار هم حفــظ کند. اهل نــوروز هر جای 
دنیا و تابع هر کشــوری هم که باشند، نسبت 
بــه ســرزمین نــوروز و ایرانشــهر، مهربانــی و 
هم‏دلی دارند. در این ایام سخت، روزهایی که 
فشارهای اقتصادی بســیاری از هم‏میهنان را 
آزرده و مستأصل کرده، مهم‏ترین عنصری که 
مــا را در کنار هم نگاه خواهد داشــت، همین 
دستگیری اســت. سنت ماســت که در نوروز 
بــه دور و برمان توجه داشــته باشــیم، ببینیم 
که چه باری می‏توانیم از دوش بازنشســته‏ها، 
گرفتارها و آسیب‏دیده‏ها برداریم؟ کدام کودک 
و نوجوان محروم را لباس نو به بر و شــیرینی، 
آجیل و خــوراک شــب‌عید کدام خانــواده را 
برقــرار کنیــم؟ نوروز اســت. نوروز بــه همین 
مهربانی‏ها نوروز می‏شــود، وگرنه روزی است 

مانند همه روزهای دیگر.

پادکستر و روزنامه‏نگار
نیوشا طبیبی گیلانی
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